
می‌روند، چیزی که ما خودمان به چشم ندیدیم، اما مردم می‌گویند که مقاومت قرار است 
رسید،  صلاح  روز  آن  تا  شاید  کند.  صبر  پنجشیر  استخوان‌شکن  و  سخت  زمستان  برای 
فرماندهان دیگر اضافه شدند یا هر اتفاق دیگری که ورق را برگرداند. فقط از پنجشیر و چند 
روستایی که در این دره افسانه‌ای جاخوش کرده‌اند این جمله‌های کوتاه حیاتی به نظر 
می‌رسند که مردم زیادی فرار کرده‌اند، صدای گلوله شنیده نمی‌شود، طالبان روی جاده 
و روستاها مسلط است، حتی شب‌ها با خیال آسوده چراغ روشن می‌کنند، مردم کم‌کم در 
یا  قناسه‌چی  کمین،  از  اثری  هم  جاده  نزدیک  کوه‌های  در  حتی  هستند،  بازگشت  حال 
تیرانداز مقاومت نیست، طالبانی‌ها با یک نظم شک‌برانگیزی به مردم احترام می‌گذارند 
تا حدی که برای خریدها و خدمات کوچک خود هم پول می‌دهند، مردم خسته، نگران و 
ترسیده‌اند و بعضی‌ها که تهاجمی‌تر هستند از ابراز اینکه اگر روزی مقاومت شکل بگیرد به 
آن می‌پیوندند هیچ ابایی ندارند و از همه مهمتر اینکه اثری از احمدمسعود نیست و این 

شایعات را در خصوص اینکه به ایران آمده تقویت می‌کند.

 »امریکا به ما خیانت کرد، قیمت زندگی را بالا برد، اما حالا که رفته پیسه )پول( 

نان  با  الان  نبود،  ما  مال  که  چشیدیم  را  حلوایی  مزه  ما  نیست،  کسی  جیب  در 
خالی خودمان سیر نمی‌شویم، مردمی که فکر می‌کنند در طبقه متوسط زندگی 
می‌کنند اسلحه دست نمی‌گیرند.« مدیر کافه اینها را به خبرنگار غریبه می‌گوید، 
انگار دارد رمزعبور کشورش را لو می‌دهد. راست می‌گوید، کشوری که بیشتر از 
هر کشور دیگر در دنیا بازیگر نقش‌آفرین داشت حالا با مردمی مواجه است که 
دزدی  اینقدر  است.  مانده  برایشان  چیزی  گذشته  از  نه  دارند،  امید  آینده  به  نه 
و غارت در دوران اشرف غنی اپیدمی بود که مردمی که حتی به طالبان فحش 
می‌دهند هم حاضر نیستند دوران گذشته را تأیید کنند. بله، ژنرال‌های قدیمی 
افغانستان تنشان را با آب گرم شسته‌اند و این غم‌انگیز‌ترین جمله‌ای بود که ما 
در این سفر کوتاه به مخوف‌ترین نقطه جهان شنیدیم. امریکا و دولت متبوعش 
از مردم جنگجویانی بی‌سلاح ساخته‌اند که هیچ‌چیز جز گذشته تلخ و غیرقابل 
اتکا، حال مبهم و غیرقابل باور و آینده‌ای نامعلوم و غیرقابل پیش‌بینی ندارند 
مقاومان  یعنی  مردم  از  بعضی  امید  آخرین  که  فهمید  خواهند  همه  بزودی  و 
فیس‌بوک  و  اینستاگرام  در  بجنگند  میدان  وسط  اینکه  از  بیش  پنجشیر،  دره 
دستور  مرزها  بیرون  از  مردم  اعتماد  سرمایه‌های  تمام  حالا  و  کرده‌اند  مقاومت 
حمله صادر می‌کنند. برای همین است که از ولایت‌ها خبر می‌رسد همه دارند 
می‌روند و اسلحه‌های خود را تحویل می‌دهند و از عفو عمومی استفاده می‌کنند. 
مبدأ  به  متعلق  نمی‌دانند  که  ایستاده‌اند  پل  یک  روی  انگار  افغانستان  مردم 
طرف  کدام  درست‌شان  سرنوشت  که  نمی‌دانند  حتی  مردم  مقصد،  یا  هستند 
زندگی می‌کند، مردم افغانستان فقط یک چیز می‌دانند؛ اینکه از جنگ خسته 
است. بس  جنگ  خدا  برای  نوشته  دیوارها  از  خیلی  روی  همین  برای  شده‌اند. 
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